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تجربه نگاري

راضیه اشرفی شهری
خراسان رضوی، شهرستان گناباد، دبيرستان شهید باصری

در صــف نماز ظهر و عصر نشســته بودم. معلــوم بود كه مثل 
هميشــه تعدادی از بچه‌ها در نماز شرکت نكرده‌اند. از این وضع 
بســیار ناراحت بودم. با خودم اندیشیدم چه برنامه‌هایی می‌توان 

طرح‌ریزی کرد که دانش‌آموزان بیشتر به نماز علاقه‌مند شوند؟
فردای آن روز که همة همکاران حضور داشــتند، با اجازة مدیر 
مدرسه، مسئله را در دفتر مطرح كردم. هرکس نظر خود را بیان 
کــرد. یکی از همکاران پیشــنهاد داد که بیــن نماز ظهر و عصر 
مســابقة احکام یا شعر مرتبط با نماز برگزار شود. همکار دیگری 
پيشــنهاد كرد که بین نماز پذیرایی ســاده‌ای با همکاری خود 
دانش‌آموزان داشته باشــيم. مدیر مدرسه نیز از نمایندة شورای 
دانش‌آموزی خواست که علت کم‌رنگ‌بودن شرکت بچه‌ها در نماز 
جماعت مدرسه را بررسي كند. پیشنهادهايي هم از طرف نمایندة 
هر کلاس داده شــد که مثلًا نماز در حیاط مدرســه برگزار شود 
و... . مدیر مدرسه تصمیم گرفت با نصب بوگیر فضای نمازخانه را 
خوش‌بو سازد. اندكي هم فضاي داخل نمازخانه را تزيين كرديم 

كه حضور در آنجا براي بچه‌ها دلپذير باشد. 
در هفتــة بعد، تمام این طرح‌ها با همکاری دانش‌آموزان و مدیر 
محترم مدرســه اجرا شــد. متأســفانه آن‌هایی که هیچ‌وقت در 
نماز حضور نداشــتند، باز هم به چشــم نمي‌آمدند. عزم خود را 
جزم کردم کــه در کلاس درس درمورد نماز صحبت کنم. حين 
صحبت، ســمت نگاهم به افرادی که در نماز شرکت نمی‌کردند، 
بیشــتر بود. در اين بين، سؤال و جواب‌هايي بين ما ردوبدل شد. 
گفتم: »دانش‌آموزان عزیز، شــما به چه چیز تکیه دارید؟« پاسخ 
دادنــد: »به صندلی یا نیمکت« گفتم: »خب، حالا بایســتید. آیا 
می‌توانیــد بدون هیچ تکیه‌گاهی برای مدتــي طولانی به‌راحتي 
بنشــینید یا بایســتید؟« همه جواب دادند: »نه.« گفتم: »پس 
همة ما به تکیه‌گاهی محکم نیاز داریم.« یکی از دانش‌آموزان در 

انشای نماز

تصدیق حرف من گفت: »بله. تکیه‌گاه اصلی ما خداوند اســت. ما 
با خواندن نماز این ارتباط را محکم‌تر می‌كنيم.« 

در بعضی از جلسه‌های کلاســی این موضوع را بحث مي‌كرديم 
که نماز وسیلة عرض نیاز در برابر خداوند بی‌نیاز است. با جملات 
پرمفهوم و زيبا بچه‌ها را درگيــر اين موضوع مي‌كردم؛ جملاتي 
از ايــن قبیل که وقتی در برابر یک انســان عرض نیاز می‌کنی و 
چیزی از کسی می‌خواهی، چقدر ذلیل می‌شوی؛ ولی در پیشگاه 
خداوند با اظهار نیاز عزیزتر می‌شــوی؛ پس بي‌دليل نیســت که 
اظهار نیاز در برابر خلق ذلت اســت. اگر برآورده شود، منت است 
و اگر نشــود، خفت است؛ ولی چه زیباســت عرض نیاز در برابر 
خالق بی‌نیاز! در برابر خالق اظهار نیاز شجاعت است. اگر برآورده 
شود، نعمت است و اگر نشود، حکمت است. مي‌ديدم كه با همين 
گفت‌وشنودها مشــتاقان به نماز بیشتر می‌شوند. دانش‌آموزان از 

این بحث لذت می‌بردند.
با فرارســیدن مسابقات انشای نماز و... وقت را غنیمت شمردم و 
دانش‌آموزان را تشــویق به شرکت در این مسابقات کردم. بعد از 
دو هفته نتیجه‌ها اعلام شد. برگزيدگان باید خود را برای مرحلة 
اســتانی آمــاده مي‌كردند. به آن‌ها گفتم: »هدف این اســت که 
اصول و ارزش صحیح و به‌موقــع خواندن نماز را یاد بگیرید.« با 
تشــويق‌هاي مكرر امید در دلشان بیشتر می‌شد. بالاخره به آخر 
ســال تحصیلی رسيديم. روزی تعدادي از بچه‌ها نامه‌ای را به من 
دادند. به خانه که رسیدم، آن را خواندم. در انتهاي نامة آن‌ها كه 
براي تشكر بود، نوشــته شده بود: »خدایا، از تو می‌خواهیم ما را 

در زمرة شتابندگان در راه نماز و اقامه‌کنندگان آن قرار دهی!«
به امید آنکه بتوانیم گامی مؤثر در نظام تعلیم‌وتربیت برداشته و 
لوح ضمیر دانش‌آموزان را که همچون فرشــته‌های پاک هستند، 

منورتر سازیم.


